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ستارخان و یارانش در باغ‌اتابک محبوبیت حاج‌قاسم از سبک زندگی‌اش بود
 گفت‌وگو با سعید علامیان، برگزیده بخش ویژه 

»مستندنگاری درباره سردار سلیمانی« جایزه جلال آل‌احمد
 یکی از غمبارترین وقایع مشروطه 

در این عمارت رقم خورد

زینب خزایی، دختر شهید محسن خزایی
با دیدن آقا دیگر آرزویی ندارم

وقتی پدرش شهید شد 4-3سال بیشتر نداشت. مادر همیشه برایش از رهبر 
تعریف می‌کرد که چقدر دوست‌داشتنی اســت و پدر همه مردم ایران است. 
می‌خواســت با این کار هر بار که زینب دلتنگ پدر شد به حضرت آقا فکر کند. 
زینب تعریف می‌کند: »من و مادرم را برای دیدار با رهبر دعوت کرده بودند. من بچه 
بودم. مرتب چادر مادرم را می‌کشیدم و به او می‌گفتم مگر نگفتید آقا پدر من است 
پس چرا نمی‌گذارید پیش او بروم؟ آخر جمعیت زیاد بود مادرم می‌گفت نمی‌شود 
این‌کار را کرد.« این آرزو در دلش ماند تا اینکه از سوی مدرسه به او خبر دادند که 
برای شرکت در جشن تکلیف دعوت شده است. او می‌گوید: »من آقا را خیلی 
دوست دارم. وقتی دیدمشان انگار دنیا را به من دادند. دیگر هیچ آرزویی ندارم. آقا 
به همه ما بچه‌ها هدیه دادند. عروسک و گلسر. تا آخر عمرم آنها را نگه‌می‌دارم.« 
شهید محسن خزایی از خبرنگاران صدا و سیما بود که در  آبان‌ماه سال1395 بر اثر 
اصابت ترکش به سرش به شهادت رسید. از این شهید بزرگوار 2پسر و یک دختر 

به‌نام زینب به یادگار مانده است.

مکث

صهبا شاعری

آرزو می‌کنم شاعر شوم و برای رهبر شعر بخوانم
صهبا شاعری، دانش‌آموز کوشای تهرانی اســت. او روز دیدار با رهبر را 
یک‌رؤیای زیبا می‌داند. می‌گوید: »شبی که فردایش می‌خواستیم به بیت 
رهبری برویم تا صبح خوابم نبرد. خیلی ذوق داشتم. آنقدر خوشحال بودم 
که در خانه آرام و قرار نداشتم. فردا که رفتیم ساعت 3عصر بود. چند ساعتی 
طول کشید تا توانستیم آقا را ببینیم و پشت سرش نماز بخوانیم. حضرت آقا 
به بچه‌ها گفتند که با خدا دوست باشید. جوری نماز بخوانید که 
انگار با خدا حرف می‌زنید. کارهایی که خدا گفته نکنید را انجام 
ندهید.« صهبا صحبت‌های رهبر را چون جان به سینه سپرده و 
می‌خواهد راهی را برود که رهبرش توصیه کرده است. او برای 
آینده خود خیالاتی در سر دارد و می‌گوید: »دوست دارم وقتی 
بزرگ شدم شاعر شوم و برای بچه‌ها شعر بگویم. دلم می‌خواهد 
شعر بنویسم و در جلساتی که شاعران نزد آقا می‌آیند و برای 

ایشان شعر می‌خوانند من هم شعر زیبا بخوانم.« 

مکث

الهه رستگاری، فرزند شهيد رضا رستگاري
با دیدن آقا الان حالم خوب است

الهه رستگاری، فرزند شهید رضا رستگاری دانش‌آموز افغان‌‌تبار 
است که برای شرکت در جشــن تکلیف دعوت شده بود. لهجه 
غلیظی دارد به سختی می‌توان حرف‌های او را متوجه شد. همراه 
با پدر بزرگ و مادربزرگش در شهر قم زندگی می‌کند. الهه نماز 
خواندن پشت ســر رهبر را بهترین اتفاق زندگی‌اش می‌داند. 
می‌گوید: »باورم نمی‌شد که من را هم دعوت کنند. پدرم سال1396 
شهید شده است و خیلی دلتنگ او می‌شوم. با دیدن آقا الان حالم 
خوب است. خیلی خوشحالم.« رضا رســتگاری سال1374 در 
افغانستان به دنیا آمد. سن و سالی نداشت که همراه خانواده به 
ایران آمد و در شهر قم ساکن شد. او در ‌ 18سالگی ازدواج کرد و یک 
سال بعد هم صاحب دختری به‌نام الهه شد. شهید رستگاری جزو 
لشکر فاطمیون بود و بعد از سفر به مشهد از آنجا به سوریه اعزام 

شد. او در سال1396 در شهر حلب به شهادت رسید.

مکث

نکته

تکنیک‌های خانه‌تکانی
کسانی که درگیر خانه‌تکانی هستند بخوانند

 
عید نــوروز و فصل بهار، همیشــه همــراه‌ خود 
شادمانی، نشاط، تمیزی‌ و تازگی‌ می‌آورد. چه‌ چیز 
از این‌ باشکوه‌‌تر و دلپذیرتر که‌ با هر گردش‌ زمین، 
علاوه بر طبیعت، تمام‌ اشیا و اثاثیه‌ منزل‌ هم پاک‌ و 
نو می‌شوند. برای‌ استقبال از فصل بهار و پیشوازی 
از عید نوروز مقدماتی‌ لازم‌ است. مردم‌ در این‌ ایام‌ 
به‌ پاکیزه‌ کردن‌ خانه‌های‌ خود می‌‌پردازند و کمتر 
خانواده‌‌ای است‌ که‌ اسفند‌ماه مشغول‌ خانه‌تکانی‌ 
نشود. آنچه‌ با شستن‌ تمیز می‌شود، می‌‌شویند و 
آنچه مستعمل شده، عوض می‌کنند. این روزها، 
بازار کارگران و کاسبان نوروزی مانند قالیشویی‌ها 
هم داغ شده است اما بیشــتر افراد دوست دارند 
و ترجیح می‌دهند که کارهای خانه‌تکانی مانند 
شستن فرش‌ها و پرده‌ها، پاک کردن در و دیوار و 
پنجره‌ها و برق انداختن ظرف و ظروف را خودشان 
انجام دهند. بنابراین، برای اینکه شما به‌خصوص 
بانوان با اصول خانه‌تکانی بهتر و آســان‌تر آشنا 
شــوید، خواندن این گزارش را به شما پیشنهاد 
می‌کنیم. البته ناگفته نماند در خانه‌تکانی فقط 

فکر تمیز کردن خانه خودتان نباشید.

خانه‌تکانی کنید نه خودکشی!
از آنجا که این روزها بیشتر شهروندان به‌ویژه 
خانم‌ها مشــغول خانه‌تکانی هستند و سعی 
می‌کنند بیشتر کارها را خودشان انجام دهند، 
احتمال به خطر افتادن ســامتی آنها حین 
استفاده از مواد شوینده و پاک‌کننده زیاد است. 
ربابه نعمت‌زاده، کارشناس بهداشت عمومی 
چند توصیه برای حفظ سلامت‌تان ارائه داده 

که رعایت آنها را به شما پیشنهاد می‌کنیم.
 هنگام استفاده از مواد شوینده و پاک‌کننده، 

از دستکش استفاده کنید.
 هنگام گردگیری با دســتمال، موهای خود 

را بپوشانید.
 از مواد شــوینده و پاک‌کننده اســتاندارد 

استفاده کنید.
 بهتر است که زیر دستکش‌های پلاستیکی، 

دستکش نخی هم بپوشید.
 هنگام گردگیری یا استفاده از موادشوینده 
به‌ویژه در محیط بسته، از ماسک استفاده کنید.

 مواد شوینده نباید با آب داغ استفاده شوند 
زیرا این کار باعث ایجاد بخار سمی می‌شود که 

ممکن است باعث مسمومیت شما شود.
 هنگام استفاده از چهارپایه برای نصب پرده 
یا تمیزکردن شیشه‌ها، دقت کنید که چهارپایه 
در مکان مطمئنی قرار داشــته باشد زیرا در 
این حالت، احتمــال خطر ســقوط از ارتفاع 

وجود دارد.
 برای جلوگیری از ایجاد درد گردن و عضلات 
هنگام نصب پرده، از نردبان و چهارپایه‌ای که 

ارتفاع مناسبی دارد، استفاده کنید.
 هنگام نظافت در و دیوار خانه، ابزار و اشیای 

تیز و برنده را از اطراف خود جمع‌آوری کنید.
 پس از جمع کردن فرش و موکت، ابتدا زمین 
را جارو کنید. پس از آن به نظافت و گردگیری 

کف خانه مشغول شوید.

لوازم اضافه را هبه کنید
گاهــی پیش می‌آیــد وســایلی در خانه‌‌مان 
داشته باشــیم که دیگر به آن نیازی نداریم و 
برایمان کارایی ندارد. به جایی که آن وســیله 
را روانه انبــاری کنید یا در گوشــه‌ای خاک 
بخورد به مراکز خیریه معتبر بدهید تا به‌دست 
نیازمندی برسد. البته اگر قصد هبه دارید باید 
حواس‌تان باشــد وســیله‌ای که می‌خواهید 
در اختیار کســی بگذارید، قابل استفاده باشد 
و ‌‌شأن افراد رعایت شــود. همچنین در پایان 
ســال و جمع و جورکردن کمدهای لباس و 
کابینت‌های آشپزخانه با مواردی برمی‌خوریم 
که دیگر احتیاجی به آن نداریم. کمی سلیقه 
به خرج دهید و به‌جای اینکــه آنها در جلوی 
در خانه‌تان بگذارید، مرتب‌شان کنید، اگر به 
تعمیر احتیاج دارد، درستش کنیم و به‌دست 

نیازمندش برسانیم.

قالیشویی در خانه یا بیرون خانه؟
گرچه هنوز هم بســیاری ترجیــح می‌دهند 
قالی‌هایشــان را در حیــاط خانه یا پشــت‌بام 
بشویند، با این حال شرکت‌های قالیشویی هم 
به کمک مردم آمده‌اند. زمان استفاده از خدمات 
قالیشویی‌ها، همراه با نگرانی‌هایش فرا رسیده 
است. کدام قالیشویی برای شست‌وشوی فرش‌ها 
قابل اعتماد است؟ به کدام قالیشویی می‌توان 
اعتماد کرد که فرش‌ها را به‌خصوص اگر دستباف 
و گران قیمت هم باشــند، خراب نکند؟ برای 
شســتن قالی‌هایمان چقدر باید هزینه کنیم؟ 
پیشنهاد می‌کنیم وقتی به آگهی قالیشویی‌ها 
نگاه می‌کنید یا با پرس‌وجوهای فامیلی یکی از 
قالیشویی‌های محل اقامت خودتان را انتخاب 
می‌کنید، کمی حوصله به‌خرج دهید و قبل از 
دادن نشانی برای بردن فرش‌هایتان، به اتحادیه 
قالیشویان شهرتان تلفن بزنید یا به وب‌سایت 
رسمی آن اتحادیه مراجعه کنید تا از مورد تأیید 

بودن فعالیت قالیشویی مطمئن شوید.

شامپو فرش به‌جای قالیشویی
پیش از هر چیز باید بدانید، به‌طور کلی شستن 
زیاد فــرش، به‌خصوص آنها که تار و پودشــان 
با انگشتان هنرمندان بافته شــده‌اند اصلا کار 
عاقلانه‌ای نیست و می‌توان با روش‌های دیگری 
پاکیزگی را به منــزل آورد. به‌عنــوان مثال با 
استفاده از جاروبرقی می‌توانید کاملا غبار و خاک 
داخل تار و پود فرش را بگیرید و سپس با استفاده 
از شــامپوهای مخصوص فرش، درخشندگی 

دوباره‌ای به فرش‌های منزل خود بدهید.

پرنیان سلطانیراهنما
روزنامه‌نگار

روایت دختر شهید از جشن فرشته ها
خاطره خوش فرزند شهید مدافع حرم عبدالمهدی کاظمی از جشن تکلیف خود در بیت رهبری

باورش نمی‌شد دیدار با حضرت آقا برایش میسر شده 
باشد. در رؤیای کودکی خود چقدر آرزو می‌کرد که بتواند 
رهبر را از نزدیک ببیند و از نگاه پدرانه‌اش بهره‌مند شود. 
آخر پدر شهیدش همیشه به او می‌گفت:»رهبر، پدر دوست‌داشتنی و مهربان همه مسلمانان 
است.« این جمله را از کودکی شنیده و با وجودش عجین شده بود. برای همین بعد از شهادت پدر، 
شوق دیدن آقا بی‌تابش کرده بود. تا اینکه بعد از سال‌ها چشم انتظاری آرزویش برآورده شد و 
آن اتفاق خوش پیش آمد. حضور در جشن تکلیف به امامت حضرت آقا؛ آن هم در بیت رهبری. 
در پوست خود نمی‌گنجید؛ فکر می‌کرد خوابی است شیرین. اما وقتی مهیای سفر شد و به تهران 
آمد فهمید که همه اتفاق‌ها حقیقی است و او پدر مهربانش را بالاخره خواهد دید. اما یک موضوع 
ذهن فرشته کوچک را درگیر کرده بود. اینکه در بین آن همه دختر همسال خود چطور می‌تواند 
رهبر را از نزدیک ملاقات کند. چنین چیزی را محال می‌دانست. تا اینکه صدایش کردند. انتخاب 
شده بود پشت سر رهبر راه برود و نماز بخواند. زهرا این پیشامد رخ داده را فقط یک معجزه از 
سوی خدا می‌داند؛ معجزه‌ای به حلاوت شهد. زهرا کاظمی، فرزند شهید عبدالمهدی کاظمی 

خاطره خوش دیدار با حضرت آقا و شرکت در جشن تکلیف خود را برای ما تعریف می‌کند.

با هیجان حرف می‌زنــد و به‌خصوص با لهجه 
اصفهانی، صحبت کردنش دلنشین‌تر می‌شود. 
چنان با شــور و انــرژی صحبــت می‌کند که 
مخاطب را به وجد می‌آورد. دیدارمان به‌دلیل 
دور بودن مســافت تهــران از خمینی‌شــهر 
حضوری پیش نیامد و ناگزیر شدیم با دخترک 
مهربان خمینی‌شــهر، تلفنی صحبت کنیم. با 
اینکه تازه از مدرسه برگشــته و روز پرکاری را 
پشت سر گذاشته اما با شور و شوقی وصف‌ناپذیر 
از ارادتش بــه حضرت آقــا می‌گوید: »خیلی 
دوست داشتم آقا را ببینم. شب‌ها آرزو می‌کردم 
که خدا کمک کند من بتوانم پیش آقا بروم.« 
بعد هم ادامه می‌دهد:»بابا که شــهید نشــده 
بود هر بار که حضرت آقا در تلویزیون صحبت 
می‌کرد با دقــت گوش می‌داد. مــن و فاطمه 
خواهــرم را روی پایش می‌نشــاند و می‌گفت 
ایشان پدر همه مسلمانان است. باید خوب به 

حرف‌هایش گوش بدهیم. عزیز ماست.«

حتی دست‌هایش هم نور داشت
زهرا لحظه به لحظه مراســم جشن تکلیف را 
به یــاد دارد. چقدر زیبا توصیــف می‌کند. هر 
چه را به چشم دیده و به گوش شنیده بی‌کم و 
کاست روایت می‌کند: »خیلی زیاد بودیم. همه 
با چادرهای جشن تکلیف‌شان آمده بودند؛ از 

همه شهرها. چند ساعت آنجا بودیم. من طاقت 
نداشتم دلم می‌خواست آقا را زودتر بببینم.« 
زهرا مثل دیگر دختربچه‌ها وارد بیت رهبری 
شد. مبهوت و متعجب. فقط به این طرف و آن 
طرف نگاه می‌کرد. چقدر بچه؛ همه‌شان هم سن 
و سال خودش بودند با چادرهای سفید و رنگی. 
روی پا بند نبود. دستش را از دست مادر رها کرد 
و خودش را به دیگر بچه‌ها رساند. اما همین که 
خواست وارد حسینیه شود، خانمی مربی‌اش را 

صدا زد. باقی ماجرا را از زبان خودش می‌شنویم: 
»خانم معلمم دست من را گرفت و به گوشه‌ای 
رفتیم. غیراز من 4دختر دیگر هم بودند که پدر 
آنها هم شهید شده بود. عکس پدرم را به دستم 
دادند. خودشان درست کرده بودند. بعد هم به 
من گفتند صبر کن.« زهرا نمی‌دانست قرار است 
چه اتفاقی بیفتد و او برای چه باید پشت پرده 
بماند. در فکر بود که رهبر آمد. همان کسی که 
برای دیدنش لحظه‌شماری می‌کرد؛ چه هیبتی 
و چه جلالی. زهرا تعریف می‌کند: »وقتی آقا را 
دیدم زبانم بند آمده بود. فکر می‌کردم خوابم. 
باورم نمی‌شد که نزدیک آقا ایستاده‌ام. آقا خیلی 
نورانی بود. حتی دســت‌هایش هم نور داشت. 
آقا اسمم را پرسید و اسم پدرم را. بعد هم روی 
سرم را بوســید.« زهرا آن لحظه فکر می‌کرد 
در آسمان‌ها پرواز می‌کند. دلش نمی‌خواست 
این لحظه تمام شود. می‌گوید: »بعد آقا به من 
گفتند دنبالم بیا. من با دوستانم دنبالشان رفتیم 

و وارد حسینیه شدیم.« 

آقا گفتند خیلی عالی سرود خواندید
آقا وارد حســینیه شــد و 5فرشــته کوچک 
پی ایشــان. زهرا همه جــا را رنگارنگ دید. 
ستون‌های بلند حســینیه با پارچه‌های سبز 

و قرمز و صورتی و بنفش و گلبهی پوشــیده 
شــده بود. همه‌‌چیز زیبا به‌نظرش می‌رسید. 
دخترها جیغ می‌کشــیدند و به جای صلوات 
فرســتادن بالا و پایین می‌پریدنــد. زهرا هم 
دوست داشــت شــادی‌اش را مثل آنها نشان 
دهد. ولی فقط لبخنــد زد و در دلش خندید. 
او تعریف می‌کند: »من پشت سر آقا بودم. نماز 
خواندم. همه بچه‌ها برای آقا سرود خواندند. آقا 
گفتند خیلی عالی سرود خواندید. هم شعرش، 
هم هماهنگی‌اش. آقا خیلی قشــنگ صحبت 
می‌کردند. به ما گفتند خــوب درس بخونیم. 
کتاب بخونیم. تکالیفمون رو درست انجام بدیم 

که خانم موفقی بشیم.« 

جلسه خصوصی با حضرت آقا
زهرا به روزهای گذشته برمی‌گردد. زمانی که به 
مادرش گله می‌کرد چرا آنها را برای دیدن حضرت 
آقا دعوت نمی‌کنند؟ او می‌گوید: »بعد از شهادت 
پدرم همیشــه به مادرم می‌گفتم مگر ما خانواده 
شهید نیســتیم. چرا ما را برای دیدن آقا دعوت 
نمی‌کنند. هر بار که من می‌گفتــم مادرم بغض 
می‌کرد و حرفی نمی‌زد. من هم گریه‌ام می‌گرفت. 
شب‌ها موقع خواب دعا می‌کردم.« چند‌ماه پیش 
درســت قبل از اینکه زهرا برای شرکت در جشن 
تکلیف دعوت شود از بیت رهبری با خانواده کاظمی 
تماس گرفتنــد و گفتند: »چند خانواده شــهید 
جلســه خصوصی با حضرت آقا دارند. شــما هم 
دعوت هستید.« روز موعد را هم اعلام کردند. اما 
درست روزی که قرار بود از اصفهان به تهران بروند 
زهرا دچار کسالت شد و چشمش عفونت شدیدی 
کرد. به تهران که رسیدند حال زهرا رو به وخامت 
گذاشت و مادر او را به دکتر برد. با آب و تاب تعریف 
می‌کند: »چشمانم قرمز و متورم شده بود. به مادرم 
گفتم به دیدن آقا نمی‌آیم خجالت می‌کشم. ولی 
مادرم برایم عینک خرید و رفتیم. دوست داشتم 
دست و عبای رهبر را ببوسم اما خجالت کشیدم.« 

حسرتی که به دل زهرا ماند
حسرت بوســیدن عبای رهبر به دل زهرا ماند و او با 
دلشکستگی به اصفهان برگشــت. این سفر اگرچه 
آرزوی زهرا بود اما آنطور که دوســت داشــت پیش 
نرفت. مرتب گریه می‌کرد و با همه سعی که مادر برای 
عوض کردن حال روحی‌اش داشت آرام نمی‌گرفت. 
چند روزی گذشت و صبح یک روز زمستانی از بیت 
رهبری با خانه‌شان تماس گرفتند. کسی که پشت خط 
بود گفت: »حضرت آقا سراغ زهرا جان را گرفته‌اند و 
پرسیدند که چشم‌شان بهتر شده یانه؟ این حرف بمب 
انرژی بود برای زهرا. سرمست شده بود از مهر پدرانه 
آقا. دیگر غمی در دلش نبود و با نشاط به مدرسه رفت. 
می‌گوید: »یک‌ماه بعد از طرف مدرسه به مادرم گفتند 
که برای جشن تکلیف دعوت شده‌ام. مادرم گفت تعداد 

بچه‌ها زیاد است و شاید نتوانی به 
آقا نزدیک بشوی اما خدا خواست و 

پشت سر آقا نماز خواندم.«

هر شهروند تهرانی روزانه 
بین ۷۵۰ تا ۹۰۰گرم زباله 
تولید می‌کنــد که برای 
جمــع‌آوری آن روزانه 
هزینه‌هــای ‌میلیاردي 

صرف می‌شود.

750
گرم

متأســفانه در روزهای 
پایانی سال شاهد تولید 
۱۰هزار تن زباله در شهر 

هستیم.

10000
تن

به‌گفته مسئولان سازمان 
مدیریــت پســماند و 
بازیافت مواد، روزانه بیش 
از ۷هزارو۵۰۰ تن زباله در 

پایتخت تولید می‌شود.

7500
تن

 خانه‌تکانی
 با زباله کمتر 

خانه‌تکانی پایان‌ســال 
فرصــت خوبی اســت 
تــا زباله‌ها و وســایل 
بلااستفاده را دور بریزیم 
که از این منظــر، اتفاق 
خوبی است اما آنچه زمین 
ما به آن احتیــاج دارد، 
تعدیــل و کاهش میزان 
زباله‌هــا و جلوگیری از 
گرمایش زمین است. در 
زمان خانه‌تکانی می‌توانید 
فقط فکر خودتان باشید 
و هرچه کــه می‌خواهید 
از جلوي چشــم‌تان دور 
کنید و بیــرون بریزید 
را در کیســه‌های زباله 
بیندازید و از خانه خارج 
کنید. با این کارتان تنها 
خانه‌ خودتــان را تمیز 
کرده‌ایــد و حواس‌تان 
نیســت تا چه میزان در 
آلوده کردن محیط‌زیست 
نقش داشــته‌اید. اما اگر 
می‌خواهید شــهروندی 
مسئول باشــید و شهر 
و محیط‌زیســت‌تان را 
همچون خانه‌تان بدانید، 
باید کمی حوصله به خرج 
دهید. مطمئن باشــید 
خودتــان از نتیجه کار 
راضی خواهید بود. به‌گفته 
متخصصان درصد بالایی 
از زباله‌هایــی که تولید 
می‌کنیــد بازیافت‌‌پذیر 
هســتند امــا به‌دلیل 
تفکیک نشدن از مبدا، 
بخش قابــل توجهی از 
زباله‌ها آلوده می‌شود که 
این آلودگی نه‌تنها وارد 
محیط‌زیســت می‌شود، 
بلکه گزینه بازیافت را نیز 
حذف می‌کنــد. حال که 
چنین تجربــه‌ای در امر 
تفکیک زباله پیدا کردید، 
پیشنهاد می‌کنیم این کار 
را در سال جدید به‌صورت 

مستمر انجام دهید.

کاربری دیگر دارند

ممکن اســت وسیله‌ای 
در منزل یا محل کار شما 
کارایی نداشته باشد اما 
بتوان در شــکل دیگری 
از آن اســتفاده کــرد؛ 
برای مثال وسایل چوبی 
شکســته و آسیب‌دیده 
در منــزل. به‌جای اینکه 
این وسایل را در خیابان 
رها کنید، آنها را به مراکز 
بازیافت تحویل دهید تا 
از آنها به شکل مناسبی 

استفاده شود.

به شکلی دیگر 
درآورید

روتختــی، رومیــزی، 
روبالشــی، ملحفه و... 
از وســایلی هستند که 
می‌توان به شکل دیگری 
از آنها استفاده کرد. برای 
مثال تهیه زنبیل خرید، 
کیف خرید نان، دستگیره 
آشــپزخانه، دم‌کنی و... 
بنابراین با تغییر کاربری 
این پارچه‌هــا علاوه‌بر 
ذخیره بودجه خرید این 
اقلام در کارت‌بانکی‌تان، 
به‌جــای دورریختــن 
پارچه‌ها از آنها استفاده 

بهینه کرده‌اید.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه‌نگار

شهید عبدالمهدی کاظمی
وعده شهادتش را آیت‌الله بهجت داد

سال1363 به دنیا آمد. در خمینی‌شهر اصفهان. نامش را فرهاد گذاشتند. در دامان پدر و مادری مومن و متدین بزرگ شد و شخصیتش شکل 
گرفت. او بعد از گذران دوران مدرسه ترجیح داد وارد حوزه علمیه شود و ادامه تحصیل دهد. مدارج تحصیلی را یکی پس از دیگری پشت 
سر گذاشت تا اینکه یک اتفاق باعث شد مسیر زندگی‌اش تغییر کند. یک شب خواب عجیبی دید و چون تعبیرش را نمی‌دانست نزد آیت‌الله 
ناصری استاد اخلاقش رفت و خواب را برای او تعریف کرد. آیت‌الله ناصری پیشنهاد داد به محضر آیت‌الله بهجت برود و جواب را از ایشان 
بگیرد. شهید کاظمی با آیت‌الله بهجت دیدار کرد و بعد از بیان خواب فهمید که در آینده به شهادت خواهد رسید. او همانجا نامش را از فرهاد به 
عبدالمهدی تغییر داد و بنا به دلایلی به نیروی سپاه پیوست. شهید کاظمی با ورودش به سپاه به‌دلیل توانمندی که داشت خیلی زود توانست 
دوره‌های مختلف نظامی را پشت سر بگذارد و به‌عنوان فرمانده گروهان پیاده گردان 14معصوم)ع( لشکر نجف‌اشرف انتخاب شود. بعد هم 
فرمانده گردان امام‌حسین)ع( سپاه ناحیه خمینی‌شهر شد. اواخر آذر‌ماه سال1394 برای دفاع از حریم آل‌الله)ع( به جبهه مقاومت پیوست 
و در شهر حلب به شهادت رسید. عبدالمهدی همیشه خود را سرباز حضرت آقا می‌دانست و وقتی به سوریه رفت به خانواده‌اش سفارش کرد 
اگر شهید شدم و شما با رهبر ملاقات کردید از طرف من به ایشان بگویید: »عبدالمهدی سربازی بیش برای شما نبود و خوشحال است که 

جانش را در راه اسلام فدا کرده است.«. از این شهید، 2 فرزند دختر به‌نام‌های فاطمه و ریحانه ‌زهرا به یادگار مانده است.

يـاد


